
 باسمه تعالی

 هاي عمل صالح ـ آسیبو چهارم مطالب تکمیلی درس سوم 

 ویژه مربیان

 محفل انس
الْحَلَبِيِّ عَنْ عاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِي

لَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَ مَنْ قَـرَأَ   عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ ع قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص  عَنْ سَعْدِ بْنِ طرَيِفٍ   مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ  مَنْ قَـرَأَ عَشْرَ آياَتٍ فِي ليَـْ
وَ مَنْ قَـرَأَ ثَلاَثَ مِائةَِ آيةٍَ كُتِبَ مِنَ   وَ مَنْ قَـرَأَ مِائَـتَيْ آيةٍَ كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِينَ   مَنْ قَـرَأَ مِائةََ آيةٍَ كُتِبَ مِنَ الْقَانتِِينَ وَ   خَمْسِينَ آيةًَ كُتِبَ مِنَ الذَّاكِريِنَ 

لْفَ آيةٍَ كُتِبَ لَهُ قِنْطاَرٌ مِنْ تبِْرٍ  الْقِنْطاَرُ خَمْسَةَ عَشَرَ ألَْفَ مِثـْقَالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ وَ مَنْ قَـرَأَ أَ   وَ مَنْ قَـرَأَ خَمْسَمِائةَِ آيةٍَ كُتِبَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ   الْفَائزِيِنَ 
 . رْضِ الْمِثـْقَالُ أَرْبَـعَةٌ وَ عِشْرُونَ قِيرَاطاً أَصْغَرُهَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَكْبـَرُهَا مَا بَـيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَْ 

 فرموده: وسلم  وآله وعلیه االله صلیالسلام فرمود: که رسول خدا  علیهحضرت باقر 
 هر کس در یک شب ده آیه از قرآن بخواند از غافلین نوشته نشود، 

  ،و هر کس پنجاه آیه بخواند در زمره ذاکرین نوشته شود
  1و هر کس صد آیه بخواند در زمره قانتین نوشته شود،

  2خاشعین نوشته شود،و هر که دویست آیه بخواند از 
  3و هر که سیصد آیه بخواند از فائزین نوشته شود،

 و هر که پانصد آیه بخواند از جمله مجتهدین نوشته شود، 
و قنطار پانزده هزار مثقال طلا است، که هر  ـ و هر که هزار آیه بخواند براى او (ثواب انفاق) یک قطار از طلا نوشته شود

چه میان زمین و  اندازه آنه ها ب ترین آن اندازه کوه احد و بزرگه ها ب ترین آن که کوچک ـ مثقالى بیست و چهار قیراط است
 4 آسمان است.
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اعتقادات دینى، یعنى توحید و معاد و رسالت پیامبر   اى است از اصول اساسى آخرین آیه سوره کهف مجموعه
 .وسلم  وآله وعلیه االله صلی

ر هم تلاش د »يَـرْجُوا« هم امید به رحمت الهى، »لِقاءَ ربَِّهِ « و هم معاد، »إِلَيَّ   يوُحى« هم نبوت، »إِله واحد«در این آیه هم توحید، 
 5 آمده است. »لا يُشْرِكْ «  و هم اخلاص در عمل »فَـلْيـَعْمَلْ « رسیدن به آن،

 وسلم فرمود:  وآله وعلیه االله از این جهت پیامبر صلی
 ـ   لو لم ينزل على أمتي الا خاتمة سورة الكهف لكفتهم «

 6».من کافى بود اگر از قرآن غیر از آیه آخر سوره کهف بر من نازل نشده بود همان یک آیه براى امت

                                      
 .اطاعتی است که با خضوع و فروتنی همراه باشدکلمه قانت اسم فاعل از مصدر قنوت است وقنوت به معناي ـ  عبادتگران-مطیعان و فرمانبردارانـ 1
 .کنند دانند و برایش تواضع می سانی که خود را در برابر خدا ذلیل میـ ک2
 .اسم فاعل از کلمه فوز به معناي رسیدن و دست یافتن به آرزو استـ  ان و رستگارانکامیاب ان؛موفقـ 3
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  236ص 5 تفسیر نور جـ 5
 258ص 4 تفسیر المیزان به نقل از الدر المنثور فى تفسیر المأثور جـ 6



 کند: له نبوت در طول تاریخش با انواع غلو و مبالغه همراه بوده است آن را چنین بیان مىأجا که مس و از آن
 ). إِلَيَ   قُلْ إِنَّما أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحى( »شود من فقط بشرى همچون شما هستم، یگانه امتیازم این است که بر من وحى مى :بگو «

برد قلم سرخ  آلودى که پیامبران را از مرحله بشریت به مرحله الوهیت بالا مى این تعبیر بر تمام امتیازات پندارى شركو با 
 کشد. مى

شود که معبود  بر من وحى مى« گوید: گذارد و مى له توحید مىأشود، انگشت روى مس سپس از میان تمام مسائلى که وحى مى
 ):كُمْ إِلهٌ واحِدٌ أنََّما إِلهُ ( »شما فقط یکى است

هاى فردى و اجتماعى  که توحید، عصاره همه معتقدات و همه برنامه تنها به این مساله اشاره شده است  به این دلیل
 سعادتبخش انسان است.

تشبیه هاى گوهرى تشبیه کنیم باید توحید را به آن ریسمانى  اگر در یک مثال ساده تعلیمات دین را از اصول و فروع به دانه
 سازد. دهد و از مجموع آن گردنبند پرارزش و زیبایى می ها را به هم پیوند مى کرد که این دانه

که اگر هر یک از تعلیمات دین را به یکى از اعضاء پیکر انسان تشبیه کنیم باید بگوئیم توحید روحى است که در  و یا این
 مجموع این پیکر دمیده است.

توحید نیستند یعنى هنگامى که خدا را با همه  ین واقعیت به ثبوت رسیده است که آنها جدا ازهاى معاد و نبوت، ا در بحث
کند که دادگاه عدل و  دانیم چنین خدایى باید پیامبرانى بفرستد، و نیز حکمت و عدالت او ایجاب مى صفاتش بشناسیم مى

چه در ارتباط با آن است باید پرتوى از توحید و وحدت رستاخیزى وجود داشته باشد، مسائل اجتماعى و کل جامعه انسانى و هر 
 باشد تا سامان یابد.

قلعه محکم پروردگار است و هر کس در آن وارد شود از عذاب  »لا اله الا اللَّه« خوانیم که جمله به همین دلیل در احادیث مى
 و کیفر الهى در امان است.

اگر طالب رستگارى هستید زیر پرچم توحید «فرمود:  در آغاز اسلام مىوسلم  وآله وعلیه االله صلیایم که پیامبر  و نیز همه شنیده
 ).قولوا لا اله الا اللَّه تفلحوا( ».درآئید

بنا بر « گوید: زند، و مى له توحید پیوند مىأبه مس »فاء تفریع« کند و آن را با سومین جمله این آیه اشاره به مساله رستاخیز مى
 ).فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً ( »هر کس امید لقاى پروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهداین 

لقاى پروردگار که همان مشاهده باطنى ذات پاك او با چشم دل و بصیرت درون است گر چه در این دنیا هم براى مؤمنان 
ما از آنجا که این مساله در قیامت به خاطر مشاهده آثار بیشتر و روشنتر و صریحتر جنبه همگانى و پذیر است ا راستین امکان

در مورد روز قیامت به کار رفته از سوى دیگر طبیعى است اگر انسان  طورمعمول بهکند، این تعبیر در لسان قرآن  عمومى پیدا مى
 ال از آن آماده کند.انتظار و امید چیزى را دارد باید خود را براى استقب

 کند من انتظار چیزى دارم و اثرى در عمل او نمایان نیست، در واقع مدعى دروغینى بیش نخواهد بود. آن کس که ادعا مى
لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً به همین دلیل در آیه فوق،  به صورت صیغه امر بیان شده، امرى که لازمه رجاء و امید و انتظار لقاى  فَـ

 ر است.پروردگا
و نباید کسى را در عبادت پروردگارش شریک «  کند: مى در آخرین جمله حقیقت عمل صالح را در یک بیان کوتاه چنین بازگو

 ).وَ لا يُشْرِكْ بعِِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً ( »سازد
 تر تا حقیقت خلوص و اخلاص در عمل نیاید، رنگ عمل صالح به خود نخواهد گرفت. به تعبیر روشن

دهد، و هنگامى که اخلاص  بخشد، و جهت صحیح مى دهد، نورانیت مى یزه الهى و خدایى است که به عمل انسان عمق مىانگ
یابد و عمق و اصالت و جهت صحیح خود را از  کند، به منافع شخصى گرایش مى از میان رفت، عمل بیشتر جنبه ظاهرى پیدا مى

 دهد. دست مى
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گیزه الهى و اخلاص، سرچشمه گرفته و با آن آمیخته شده است گذرنامه لقاى پروردگار در حقیقت این عمل صالحى که از ان
 است!.

  اخلاص یا روح عمل صالح
برنامه اسلام این است که هر عملى را با در اصل اى داده شده است، و  العاده اهمیت فوق »نیت« در روایات اسلامى به مساله

ایم بیانگر همین  را که همه شنیده 1»لا عمل الا بالنية«وسلم  وآله وعلیه االله صلیپذیرد حدیث معروف پیامبر  رنگ نیت و انگیزه آن مى
 حقیقت است.

 ا فاقد ارزش خواهد بود.و الّ العاده پر ارزش تکیه شده است که اگر آن باشد، عمل فوق »اخلاص« و بعد از مساله نیت روى
گذاشت، یعنى در  »توحید نیت « توان نام آن را اخلاص آن است که محرك انسان از هر گونه شائبه غیر الهى پاك باشد و مى

 ها تنها به پروردگار و رضاى او اندیشیدن. تمام برنامه
چنین نقل شده است که شخصى خدمتش آمد وسلم  هوآل وعلیه االله صلیکه در شان نزول آیه فوق از پیامبر  جالب توجه این

دهم،  آورم، و این اعمال را فقط به خاطر اللَّه انجام مى کنم و صله رحم بجا مى یا رسول اللَّه! من در راه خدا انفاق مى»عرض کرد: 
 اعمال من چگونه است؟ شوم، این کنند مسرور و خوشحال مى گویند و ستایش مى اما هنگامى که مردم از این اعمال من سخن مى

که آیه فوق نازل شد و به این سؤال پاسخ داد (که تنها  سکوت فرمود و سخنى نگفت، تا اینوسلم  وآله وعلیه االله صلیپیامبر 
بدون شک منظور از این روایت آن حالت سرور غیر اختیارى عملى مقبول درگاه خدا است که با اخلاص کامل همراه باشد) 

 ى است که انگیزه عمل انسان گردد و یا حکایت از عدم خلوص نیت کند.نیست، بلکه حالت
 : خوانیم مىوسلم  وآله وعلیه االله صلیعمل خالص تا آن حد در اسلام مورد اهمیت است که در حدیثى از پیامبر اکرم 

  قَـلْبِهِ عَلَى لِسَانهِصَبَاحاً ظهََرَتْ يَـنَابيِعُ الْحِكْمَةِ مِنْ   أَرْبعَِينَ   للَِّهِ   أَخْلَصَ   مَنْ 
 2».گشاید هاى حکمت و دانش را از قلبش بر زبانش مى کسى که چهل روز اعمال خود را خالصانه انجام دهد، خداوند چشمه«

 پایان مطلب تفسیر نمونه ـ خلاصه شده

 

  557ص 13 ترجمه تفسیر المیزان ج
لْيـَعْمَلْ «  جمله مشتمل بر اجمال دعوت دینى است که همان عمل صالح براى رضاى خداى واحد  »... فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـ

ى در یسوى او چون اگر حساب و جزا گاه این معنا را متفرع کرده بر رجاء لقاء پروردگار متعال و بازگشت به شریک است، و آن بى
آوردن اعتقاد و عمل صحیح وادار سازد هم چنان که  کار نباشد هیچ داعى و ملزمى نیست که افراد را به پیروى از دین و به دست

کسانى که از راه خدا گمراه ـ  إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَـوْمَ الْحِسابِ  « خود خداى تعالى فرموده:
 )26/ص( »د بردند.که روز حساب را از یا شوند عذابى شدید دارند به خاطر این مى

و اگر عمل صالح و شرك نورزیدن در عبادت رب را متفرع بر اعتقاد به معاد نموده بدین جهت است که اعتقاد به وحدانیت 
شوند، و با هم متناقضند. پس اگر اله واحد باشد در همه صفاتش که یکى هم معبودیت است  خدا با شرك در عمل جمع نمى

 شریک ندارد.واحد است، و در آن نیز 
و اگر پیروى از دین را متفرع بر رجاء معاد کرد نه بر یقین به معاد بدین جهت بوده که تنها احتمال بودن معاد کافى است که 

اند: که مراد از لقاء، لقاء کرامت و  ها گفته آدمى را به پیروى از دین وادار سازد چون دفع ضرر محتمل واجب است، هر چند بعضى
 این تنها مورد رجاء است نه مورد قطع.ثواب است و 

کرد بدین جهت بود که بازگشت بندگان به سوى خداى سبحان  »أنََّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ « و اگر رجاء لقاى خداى را متفرع بر جمله
عل حق و حکم به از تمامیت معناى الوهیت است، زیرا خداى تعالى هر کمال مطلوب و هر وصف جمیلى را دارد که یکى از آنها ف
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کند که دوباره بندگان را به سوى خود بازگرداند و میان آنان حکم کند هم چنان که خودش  عدل است و این دو اقتضاء مى
 فرموده:

نـَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ كَفَرُوا « مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ  وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيـْ
چه بین آن دو است باطل نیافریدیم، این پندار کسانى است  ما آسمان و زمین و آنـ  كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَْرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ 

کنند، مثل مفسدین در  هاى صالح مى شدند از آتش. آیا ما کسانى که ایمان آورده و عملکه کافر شدند پس واى بر آنان که کافر 
 )28و  27 /ص( »دهیم. دهیم. و یا مردم با تقوى را مانند فجار قرار مى ارض قرار مى

 چند روایت
داد، و مردم  تصدق مىگرفت یا  خواند یا روزه مى جندب بن زهیر را عادت چنین بود که وقتى نماز مى«ابن عباس گفت: 

کرد تا مردم بیشتر تعریفش کنند. خداى  شد و به همین جهت این کارها را بیشتر مى کردند خیلى خوشحال مى تعریفش مى
 1 تعالى در مذمتش این آیه را فرستاد.

نطباق آیه بر مورد ها حمل بر ا آن ي نظیر این روایت روایات دیگرى بدون ذکر اسم شخص معینى وارد شده، و جا دارد که همه
هاى قرآنى به خاطر  رسد که خاتمه یک سوره از سوره شود نه اینکه نزول آیه را در خصوص مورد بدانیم، زیرا بعید به نظر مى

 سبب خاصى نازل شده باشد.
دش احدى فرماید: من بهترین شریکم، پس هر کس در عمل خو پروردگار شما مى« :فرمود وسلم وآله وعلیه االله یرسول خدا صل

ام  اش مال او باشد و هیچ عملى را از بنده کنم تا همه مى ذاراز خلق مرا شریک من قرار دهد من همه عمل او را به شریکم واگ
 2».چه را که خالص براى من بیاورد، آن گاه این آیه را خواندند کنم مگر آن قبول نمى

تبارك و تعالى فرموده: من بهترین شریکم، هر کس در عمل خویش کسى را شریک من  خداى« فرمود: السلام یهامام صادق عل
 3».چه را که خالص براى من آورده باشد کنم، مگر آن کند من آن را قبول نمى

ك هر کس نماز بخواند و ریاء کند شرك کرده و هر که روزه بگیرد و ریاء کند شر«فرمود: وسلم  وآله وعلیه االله اکرم صلیرسول 
  4.»ورزیده و هر که صدقه دهد و ریاء کند شرك ورزیده آن گاه این آیه را خواند

اى عملى کند که با آن رحمت خدا و خانه آخرت را طلب کند آن گاه  اگر بنده«فرمودند:  السلام یهماامام باقر و امام صادق عل
  5.»رضاى احدى از مردم را هم در آن دخالت دهد مشرك است

ها شرك خفى  توان شمرد. و البته مراد از شرك در آن در این باب از طرق شیعه و اهل سنت آن قدر زیاد است که نمى روایات
وَ ما يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ باِللَّهِ إِلاَّ وَ «است که با اصل ایمان منافات ندارد بلکه با کمال آن منافى است هم چنان که خداى تعالى فرموده:

 )106/یوسف(. »که بیشترشان مشرکند آورند مگر آن ایمان به خدا نمىـ  نَ هُمْ مُشْركُِو 
 شود نه به ظاهرش. پس آیه شریفه با باطن خود شامل شرك خفى مى

 ـ خلاصه شده المیزان یرمطلب تفس یانپا
  236ص 5 تفسیر نور ج

 ها: پیام
 »أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ «دانستند.  بشر مىـ نباید خود را بیش از آنچه هستیم معرّفى کنیم، پیامبران خود را 1
 »أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ «ها باشد.  ـ شرط نبوت، انسان بودن است تا پیامبر در عمل نیز الگوى دیگر انسان2
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 »أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ «ها را بگیرند.  ـ رهبران الهى باید جلو غُلو و مبالغه3
لْيـَعْمَلْ «به پاداش الهى کافى است گرچه یقین نباشد.  ـ براى کار خدایى کردن، حتّى امید4   »فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا ... فَـ
 »فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا«اى.  ـ امید در انسان باید به صورت یک حالت دائمى و پیوسته باشد، نه لحظه5
لْيـَعْمَلْ «ـ امید بدون عمل، کارساز نیست. 6  »يَـرْجُوا ... فَـ
 »يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ «است، اما ارزشمندتر آن است که انسان آرزوى ملاقات با خدا را داشته باشد. ـ مرگ براى همه حتمى 7
 »لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً «ـ شرك، به هر نحوى باشد ممنوع است. 8
عَمَلاً « هر سه جهت آمده است. ى کار و نیت و هدف آن. در این آیه ـ ارزش کارها در سه جهت است: اصل کار، انجام دهنده9

 »وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ »  «فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا» «صالِحاً 
 »لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً « هم توحید در ربوبیت و عبادت را. »إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ «کند،  ـ این آیه، هم توحید در الوهیت را بیان مى10

 1صباح یزديآیت االله م
 صاحب نظران درباره ملاقات با خدا دو نظر کلى دارند:

 . ملاقاتى عمومى که کافر و مؤمن با ورود در عالم آخرت آن را درك خواهند کرد.1
 ملاقاتى که با رؤیت الهى و حتى وصال همراه است؛  .2

توانیم این  ظاهر آیات سازگار نیست ؛ ولى مى اگر بخواهیم در همه مواردى که این تعبیر آمده معناى دوم را تطبیق دهیم با
معنا را به عنوان مدلول اشاره استفاده کنیم. به هر حال، بر اساس مدلول ظاهرى آیات، مراد از لقاء الهى این است که انسان با 

که با شخصى ملاقات  کند ولى لزومى ندارد که حتماً از آن لذت ببرد مانند نابینایى ورود در عالم آخرت حضور خدا را درك مى
  :شوند برد. آیات فراوانى داریم که کفار در قیامت نابینا محشور مى بیند، لذتى هم از این دیدار نمى کند ولى چون او را نمى مى

 وْمَ تُـنْسى؛ قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أَعْمى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيراً قالَ كَذلِكَ أتََـتْكَ آياتنُا فَـنَسِيتَها وَ كَذلِكَ الْي ـَ
  :اگر بر اساس استظهار ما، لقاء عام مراد باشد، معناى این آیه چیست

 فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً 
 کسانى که به لقاء الهى امید دارند باید عمل صالح انجام دهند و هیچ شرکى به خدا نورزند. 

اریم به آن نائل بشویم، بلکه باید یقین به ملاقات داشته باشند؛ یعنى ممکن است کسانى هم معنا ندارد که بگویند: امیدو
تواند تأییدى بر همان لقاء عرفانى باشد که مخصوص اولیاى خدا است و همه  امیدى به این ملاقات نداشته باشند. پس این مى

تواند دلیل قاطعى براى مطلب باشد؛ زیرا در بسیارى از آیات  نمى توانند امیدى به نایل شدن به آن داشته باشند. ولى این تنها نمى
  :درباره آخرت و همین طور لقاء الهى، تعبیر به ظن شده است

 قالَ الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّـهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كَمْ مِنْ فِئَة قلَِيلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللّهِ 
بر اساس دیدگاه بسیارى از مفسران ظن در این موارد به معناى علم است، چرا که انسان باید نسبت به آخرت یقین داشته 

 .باشد
 وَ بالاخره هُمْ يوُقِنُونَ 

 انَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً 
 :رسد؛ چرا که ظن در مقابل علم است نظر مىاین معنا مقدارى تحکم آمیز به 

 وَ ما أَظُنُّ السّاعَةَ قائمَِةً 
 إِنْ نَظُنُّ إِلاّ ظنًَّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتـَيْقِنِينَ 

خواهد اقل مراتب احتمالى  کند. تعبیر ظن به قیامت در این جا از این باب است که مى این آیه ظن را ثابت و یقین را نفى مى
خواهد  تار انسان مفید و مؤثر است، مطرح کند، زیرا ظن، احتمال راجح است، خواه به حد علم برسد و خواه نرسد. مىرا که در رف
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 .بگوید: همان رجحانش کافى است، ولى بدین معنا نیست که نباید علم داشته باشیم
 قالَ الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّـهُمْ مُلاقُوا اللّهِ 
ظن به حساب هم کافى است تا انسان دست و  .م داشته باشد، باید رفتارش با دیگران فرق کندیعنى اگر آدم به آخرت ظن ه

پایش را جمع کند. بنابراین ظن در این جا همان احتمال راجح است، البته با این ویژگى که قید به حد یقین نرسیدنِ آن را در 
اعم از ظن اصطلاحى و علم؛ بنابراین کسى امید به آخرت دارد  نظر نگیریم ؛ به عبارت دیگر ظن در این آیه احتمال راجح است

که دست کم به آخرت ظن داشته باشد و همین براى خروج انسان از بى بند و بارى و بى اعتنایى کافى است. ممکن است آیه، 
آید که البته  ز آن به نظر مىدلالت اشاره هم داشته باشد. توضیح این که: گاهى معناى آیه، ذو مراتب است؛ در آغاز مرتبه اى ا

کنند که بطن آن به  توان انکار کرد، ولى کسانى که اهل دقت هستند، از همان معنا لطایف دیگرى برداشت مى صحیح است و نمى
خواند و در برابر خدا تعظیم  دانیم که نماز مى آید. براى نمونه با توجه به معناى ظاهرى عبادت، کسى را خداپرست مى شمار مى

 :کند مى
 اياك نعبد

ها، هر چند نمازى دست و پا شکسته و بى روح باشد. این معنا از عبادت،  خوانیم، نه براى بت یعنى نمازمان را براى تو مى
رسیم؛ یعنى حرکات و سکنات شخص نباید حیثیتى  ترى مى سطحى ولى صحیح است. با تأمل در مفهوم عبادت، به معناى لطیف

کنم!  طور ممکن است انسان در اندیشه دیگرى باشد، ولى بگوید: من دارم خدا را عبادت مى ته باشد. چهغیر از عبادت خدا داش
 تواند داشته باشد این ادب است یا اهانت؟ عبادت، بطن دیگرى هم مى

 إِلاّ ليِـَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ 
خودش غیر از بندگى قائل شود، با عبادت ناسازگار است؛ یعنى باید خدا وجود عبد باید سراپابندگى باشد و هر حیثیتى براى 

 طور که حضرت ابراهیم را عبادت حقیقى کند؛ چنان که نه تنها نماز خواندن، بلکه همه کارهایش براى خدا باشد، همان
 :فرمودالسلام  علیه

 الْعالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي للِّهِ رَبِّ 
 :وگرنه اگر دنبال دل برود، به واقع هواى نفسش را عبادت کرده است

 أَ رأَيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هواه
بریم که گاه هنگام  اگر دقت کنیم پى مى .دتپرستد که هواى نفس و مردم را هم نپرس تواند بگوید جز خدا را نمى کسى مى

اگر مطالعه من پیش از سخنرانى براى کسب رضایت خدا باشد، عبادت او شمرده  !مطالعه هم در حال پرستش مردم هستیم
اى منبر بروم تا مردم ذوق زده شوند، عبادت مردم است. البته ظاهر قضیه این  شود؛ ولى اگر در اندیشه این باشم که به گونه مى

کم بخشى از بطون آیات از این قبیل است. حال،  به هر حال، دست .است که ما در حال تبلیغ دین و ارشاد بندگان خدا هستیم
کند:  اگر مراد از لقاء، همان لقاء عمومى باشد، هر کس که دست کم احتمال قوى بدهد که قیامتى هست، حواس خود را جمع مى

ا کسى روبه رو اولا باید بکوشد شرك نورزد و ثانیاً عمل صالح انجام دهد و گناه نکند. معناى سطحى لقاء این است که انسان ب
شود، هر چند صدایش را نشنود، او را نبیند و مورد لطف وى قرار نگیرد. این لقاء حقیقى نیست. مراد از لقا الهى درك حضور خدا 

اى که مراتب عالیه شهود را نسبت به ذات الهى داشته باشد، همان که از آنِ اولیاى  است ـ آن هم نه درك ذهنى ـ به گونه
 :خداست
 يَـوْمَئِذ ناضِرَةٌ إِلى ربَِّها ناظِرَةٌ  وُجُوهٌ 

 :فرماید مىالسلام  علیه همان که امام زین العابدین
  1أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك و من كل راحة بغير انسك

 کنم.  خدایا! از هر لذتى که جز از راه انس با تو بردم استغفار مى
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 :گوید چنین کسى آن گاه مى
  1یلقائك قرّة عينى و وصلك مُنى نفس و

اى بین محب و محبوب نماند؛ مانند عاشقى که پس از  آرزو دارم که به لقاى تو نایل شوم. لقاى حقیقى آن است که هیچ فاصله
 !ها جدایى و نگرانى از این که آیا به وصل محبوب خود خواهد رسید یا نه، ناگهان خود را در آغوش او ببیند سال

لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً  :فرماید سیدن به این لقاء چیست؟ قرآن مىراه ر  فَـ
المنفعه، نماز خواندن و...  عمل صالح به چه معنا است؟ رسیدگى به یتیمان، یارى رساندن به زلزله زدگان، انجام کارهاى عام

ر این کارها هیچ قصد دیگرى همراه با قصد اطاعت از خدا نیست؟! بسیارى از کسانى که عمل صالح است. ولى به راستى آیا د
برد در صورتى که خیلى چیزها نبود  دهند. اگر انسان دقت کند پى مى شان خالص است، خود را فریب مى کنند اعمال گمان مى

هاى  بپسندند و از او تعریف کنند. یکى از خواستهخواهد دوستان و نزدیکانش  داد. حداقل دلش مى فلان کار خیر را انجام نمى
کند، ولى ته دلش این  خواند، کارهاى خیر هم مى طبیعى جوان این است که در میان اقران خودش مورد تحسین باشد. نماز مى

این  هم هست که در میان دوستانش شخصى شایسته تلّقى شود. جوان که به جاى خود، پیرمردهاى ما هم پس از هفتاد سال
اند. اگر به جاى این جمعیت حاضر، فقط تعدادى انگشت شمار بودند آیا واقعاً من نشاط حرف زدن داشتم؟! اگر سخنرانى من  گونه

براى خدا است، نباید فرقى بکند. اگر از این مجلس که بیرون روم، چند فحش هم به من بدهند آیا دیگر حاضر هستم این جا 
کنند. اگر دقت  دهند و یا تعریف مى نم؟ اگر خالص براى خدا است نباید بیندیشم که مردم فحش مىها را بز بیایم و همین حرف

 :فرماید مان توبه کنیم! خداوند متعال مى بینیم که باید از بسیارى از کارهاي کنیم مى
رُ شريك خودم را هم به او واگذار ها هستم، هر کس براى من در کارى شریک قرار دهد، سهم  من بهترین شریک 2أنَاَ خَيـْ

دهم!  فرماید: من آن نود و نهُ درصد را هم به آن شریک مى کنم! اگر یک درصد نماز انسان هم براى رضایت دیگران باشد، مى مى
: اند شود؟ به همین جهت است که فرموده هاى من و شما پذیرفته مى خواهم. با این وصف چه تعداد از عمل من کار خالص مى

توانند تصورى درست از آن داشته  آید نمى شان مى تر به ذهن برار سیئات المقربین بله مؤمنان عادى که این مسائل کمحسنات الا
ها به خاطرش امید ثواب دارند و  گوییم، ولى همه کارهایى که آن ها ابرار مى باشند، از این رو اکثراً اهل بهشت هستند و به آن

تر و مرتبه بالاترى از ایمان دارند، نه تنها ثواب و موجب ترقى نیست، بلکه به یک معنا  م بیشروند، براى کسانى که فه بهشت مى
بریم که  ایم، ولى پس از تأمل پى مى کنیم خدا را عبادت کرده گناهى است که باید از آن استغفار کنند. بسیارى از اوقات گمان مى

داند فلانى  ى هواى نفس، خانواده، بستگان، حزب، گروه و ... است. مىایم! یک سهم آن براى خدا و بقیه برا فقط شرك ورزیده
این در حقیقت، شرك است نه عبادت.  !گوید: چون در جبهه ما قرار دارد باید او را تأیید کنیم کارهایش خلاف شرع است، ولى مى

اى جز  سند بوده، در آن هیچ انگیزهپس اگر خواهان لقاء حقیقى هستیم، باید عمل ما هم عمل صالح حقیقى باشد، یعنى خداپ
بنابراین با فرض این که معناى ظاهرى آیه همان لقاء عامى باشد که براى مؤمن و  و لا يشرك بعبادة ربهّ احداً  .رضاى خدا نباشد
خواهد باید ایمانش هم حقیقى و عبادتش هم  رساند که اگر کسى لقاء حقیقى مى شود، آیه با دلالت اشاره مى کافر حاصل مى

 خالص باشد و انگیزه دیگرى جز رضاى خدا در آن نباشد. 
http://mesbahyazdi.ir/node/206 

 یآمل يجواد االله یتآ
لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً «  این اختصاصی به صوم و صلات ندارد چه صوم باشد، چه صلات باشد، چه عمل فردي باشد، چه عمل» فَـ

لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَداً «جمعی باشد این عمل صالح را أي عملٍ کان این را مخلوط نکنید   خفیچه شرك » فَـ
چه شرك جلی، چه شرك مستور چه شرك مشهود، چه شرك مغفول چه شرك غیر مغفول این هم نکره در سیاق نفی است شما 

دهی این مشرك که دیگري را شریک در دیدن یا شنیدن قرار  خواهید؟ شما دیگري را که شریک کار خود قرار می میچه چیزي 
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خواهد به خیر دیگري برسد یا از شرّ دیگري مصون  کند یا می چیزي طلب می چهشود اهل سمعه  شود مرایی یا می دهد می می
ع را منحصر در خدا کرده پس او ضار است او نافع است خب این دوتا دنبال بماند این دعاي نورانی جوشن کبیر که ضار و ناف

کند مگر اینکه او مشرك است اصلاً گناه  گردد قبلاً هم از صدرالدین قونوي نقل شد که هیچ کسی عمداً گناه نمی دیگري که نمی
یف است امید بخشش است چرا گناه ها شرك خفی است، شرك مستور است، شرك ضع گردد منتها چون این گناه به شرك برمی

 وکه یا به دیگري معتقد شد که کار دست اوست او ضار است او نافع است چیزي از ا که مشرك باشد؟ براي این کند مگر این نمی
ـ  مَوْتاً و لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً  لاَ يمَْلِكُونَ لأِنَفُسِهِمْ ضَرّاً وَ لاَ نَـفْعاً و لاَ يمَْلِكُونَ «آورد در حالی که ضار و نافع خداست دیگر  در می
در امان  یاکند چه رسد به مشکل شما یا براي این است یا نه، براي نفع از دیگري  دیگري مشکل خودش را حل نمی» 3فرقان/

ري که از خیر دیگ کند یک وقت است که براي این بودن از ضرر دیگري نیست یک گناه شخصی است دارد نامحرمی را نگاه می
بندد این شرك است در ربوبیت که دیگري را شریک  رود یا راه کسی را می اي ببرد یا از شرّ دیگري محفوظ بماند بیراهه می بهره

دهد، چرا؟  کند این خودش را شریک خدا قرار می گوید یا نامحرم نگاه می است نه، دارد دروغ می تدهد یک وق خدا قرار می
دانم الجائاً،  گر کسی چشمش افتاد به نامحرم یا کاري را سهواً، خطئاً، نسیاناً، اضطراراً، اضطراباً نمیتحلیل آن بزرگوار این است ا

دهد این گناه است  اجباراً، اکراهاً انجام داد که بر اساس حدیث رفع گناه نیست اگر کاري را عالماً عامداً بدون عذر دارد انجام می
ـ  قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ «دانم شما این را فرمودي در قرآن گفتی  ا من میمعناي گناه عمدي یعنی چه؟ یعنی خدای

کند حرف دیگر است من هم هیچ عذر ندارم،  است دارد معاینه می بیبگفتی من هم اضطرار ندارم یک وقت است ط» 30نور/
ولی به نظر من » قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ «دانم تو در قرآن گفتی  خواهم بیفتد و می هیچ عذر ندارم اضطراري نیست چشمم نیفتاد ولی می

هیچ، یعنی هیچ شما هیچ گناه  گرباید این کار را انجام بدهم این حرف همان حرف شیطان است دیگر همان شرك است دی
کنم از خیر دیگري استفاده  گردد یا شرك، شریک قرار دادن دیگري است که من این کار را می که به شرك برمی نداري مگر این

کند عالماً  ببرم یا از ضرر دیگري مصون بمانم خب این دیگري را شریک خد ا قرار دادن است یا نه، داري نامحرمی را نگاه می
گوید خدایا تو فرمودي که این کار حرام است ولی به نظر من نه،  هیچ اضطراري هم در کار نیست چشمش هم نیفتاده می داًعام

رٌ مِنْهُ «کنم این غیر از آن است؟ غیر از  عیب ندارد من دارم نگاه می است حرف شیطان غیر از این بود گفت » 12ـ اعراف/ أنَاَ خَيـْ
مَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُم «گردد لذا  که به شرك برمی هیچ گناهی نیست مگر این» أنَاَ خیَرٌ منهْ«ی به نظر من شما فرموید که سجده بکن ول

اند سرشّ همین است  همین است دیگر، بنابراین در آن آیه که فرمود اکثر مؤمنین مشرك» 106/یوسفـ باِللَّهِ إِلاّ وَ هُم مُشْركُِونَ 
» لو لا فلان لهلكتُ «گویند  که می علیه) فرمود این االله ود که قبلاً هم آن روایات خوانده شد که امام (سلامب یالبته در ذیل آن روایت

 یکی از مصادیق این است.
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/ 87/880313/  

 حجت الاسلام محسن قرائتی
دوماً شکل کار درست باشد. چون گاهى هدف خداست ولى شکل کار درست عبادت صحیح آن است که اولاً هدف خدا باشد. 

ام احترام بگذارم. اما عوض این که دست روى  نیست. شکل آن هم باید درست باشد. هدف من در ارتش این است که به فرمانده
خورم. اگر هدف  م از جنوب سیلى مىگذارم. فوراً از مشرق و از مغرب و هم از شمال و ه ام مى پیشانى خود بگذارم، دست زیر چانه

گوید، باشد. گاهى هدف درست است، شکل کار هم درست است. با این  خدا باشد، نحوه و شکل آن هم باید طورى که خدا مى
» مَنْ جاءَ باِلْحَسَنَهِ «گوید:  بریم. قرآن مى کنیم که کار خراب شود. و لذا کار را در قبر نمى هدف و شکل درست، کارى مى

) برایش ده صواب دارد. امکان دارد از این آیه 160(انعام/» فَـلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها«) یعنى کسى که حسنه را با خود بیاورد 160نعام/(ا
اگر چنین » من عطى بالحسنه یا من عمل الحسنه«گویم. نگفته است  بتوان اینطور فهمید. به صورت امکان و احتمال مى

یعنى همراه بیاورد. چون » جاء«خوبى انجام دهد، ده ثواب دارد. چنین نگفته است. گفته است گفت: کسى که حسنه و عمل  مى
تر است و حفظ  گذارند. لذا حفظ عمل، از خود آن مشکل برند. یعنى وسط راه مى دهند اما با خود نمى بسیارى عمل خیرانجام مى

یعنى حسنه را با ریا و » مَنْ جاءَ باِلْحَسَنَهِ «نقلاب مهمتر است. تر است. پاسدارى از انقلاب از خود ا مملکت از مملکت دارى مهم
عجب و منت باطل و خراب نکنید. اگر توانستى و عرضه داشتى عمل خود را تا مرگ با خود بیاورى، آن وقت مزد تو ده برابر است. 



گوید: هر  شد. نمى کرد. عمل جایگزین جاء مى مى رو الا اگر خود عمل بود، عبارت تغیی» منْ جاء باِلْحسنَه«حساب آن چنین است 
 یعنى همراه بیاورد. یعنى بین راه با عوارض کارتان را از بین نبرید.» جاء«گوید:  که کار خوب کرد، مى

گویم: عمل صحیح آن است که هدف و شکل درست باشد، از عوارض هم مصون بماند. حالا مقدارى  گویم؟ مى دارم چه مى
لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً «فرماید:  کار کنیم. قرآن مىروى اهداف  ) اصولاً یک آیه در قرآن داریم. 110(کهف/ » فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـ

كُمْ يوُحى قُلْ إِنَّما أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُ «فرماید:  ى کهف است. قرآن مى ى آخر سوره شود. آیه تمام اصول و فروع دین از این آیه استفاده مى
لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ  ى بسیار جالبى است.  ) آیه110(کهف/ » ًربَِّهِ أَحَدا  بعِِبادَهِ   إِلَىَّ أنََّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـ

خورى؟ و مثل  روى و غذا مى شید که چرا در بازار راه مىجا نداشته با ى آیه این است. بگو من فقط بشر هستم. توقع بى ترجمه
 دوشى و تو هم که مثل ما هستى. من مثل شما هستم. کنى و در خانه شیر مى بقیه زندگى مى

گوید: در  تواند رهبر ما باشد. مى تواند رهبر ما باشد. اگر شهوت و خوراك نداشته باشد نمى اصولاً اگر کسى مثل ما بود، مى
فرمایى؟ خودش هم باید  گوییم: بله! اما خودت شهوت ندارى که براى ما سخنرانى مى وت، خودتان را کنترل کنید. مىمقابل شه

» قالَ مَعاذَ اللَّهِ ) «23(یوسف/ » هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ «ها امام باشد.  تواند براى جوان شهوت داشته باشد و کنترل کند. یوسف مى
تواند براى من امام باشد و گر نه اگر یک موجودى باشد که مشکلات ما  سى شک داشت و به حرام نخورد، او مىپناه بر خدا. اگر ک

گوییم: خیلى خوب، شما خود زبان ندارى و  را نداشته باشد، ارزشى ندارد. مثل لالى که روى تخته سیاه بنویسد، غیبت نکنید. مى
نکنید؟ اگر شما عصبانى شدى و غیبت نکردى و البته زبان هم داشتى،   ه غیبتگویى ک توانى غیبت کنى، آن وقت به ما مى نمى
ها بگو من فقط بشر  به این» قل«گوید:  دهد. مى توانى به ما چنین بگویى. توقعات زیاد داشتند. این آیه جواب توقعات را مى مى

یوحى «شما هستم. فقط فرق ما این است که  هستم. توقع نداشته باشید من ملک باشم. شهوت و خوراك نداشته باشم. من مثل
گیرم. شما آن رادار را ندارید. آن جوان  گیرد. من یک رادار دارم که وحى را مى من یک رادار دارم که موج اف، ام را مى» الى

یوى چهل گیرد؟ راد شود؟ گفتم: این مثل آن است که بگویى: چرا رادیوى ما فلان موج را نمى پرسید: چطور به ما وحى نمى
گیرد. افرادى هستند که موج  کند، هرگز موج غیبى را نمى گیرد. آدمى که صبح تا شام گناه مى تومانى که موج فلان کشور را نمى

دهیم.  گوید: به کسى که تقوا داشته باشد، موج اف، ام را مى ) قرآن مى2(طلاق/ » مَنْ يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً «گیرند.  غیبى را مى
ها درس سیاست هم  ) آن جا این چنین کن. حتى اگر در دانشکده28(حدید/ » وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بهِِ «اى دیگر دارد  در آیه

کند.  شوند، امام به خاطر تقوایى که دارد، طبق آن رادار عمل مى ى سیاستمداران دور امام جمع مى نخوانده باشد. ولى وقتى همه
ریزد.  در هر صورت ظرف را پاك کن، خدا در آن شیر مى 1»عَمُوداً مِنْ نوُرٍ «اتى داریم که امامان معصوم یک رادار غیبى دارند. روای

بینى. جلوى  ) شما حرص و تکبر و بخل را کنار بگذار، غبار را که خواباندى، دور را هم مى282(بقره/ » اتَّـقُوا اللَّهَ وَ يُـعَلِّمُكُمُ اللَّه«
بینم. خاك نکن تا ببینى. طوفان غرائز و گناهان  گویى من تا دو مترى را بیشتر نمى کنى. بعد مى ودت خاك به هوا مىخ

شود. این مخصوص نبوت است که گفتم:  گذارد شما واقعیات را ببینى. بگو من مثل شما بشر هستم. فقط به من وحى مى نمى
 اصول دین و فروعش تماماً در این آیه هست.

) یعنى 110(کهف/ » فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ «  گوید: خداى شما فقط خداى واحد است. این هم مخصوص توحید است د مىبع
هاى خدا  کسى که رجاء و امید به لقاء پروردگار دارد، کسى که امید دارد، در قیامت در دادگاه عدل خدا حاضر شود و به نعمت

معاد است. کسى که امید دارد، باید عمل صالح انجام دهد. ننشیند و بگوید: بالاخره خدا ارحم  برسد... این مخصوص قیامت و
 الراحمین است. این درست است ولى به تو و من چه ربطى دارد؟

پزند. گفت: به من چه ربطى دارد؟ گفت: اصلاً دارند براى تو  پختند. کسى به دیگرى گفت: آقا فلان جا آش مى جایى آش مى
 پزند، به تو چه ربطى دارد؟ حالا خدا لطفش زیاد است، به من و تو چه ربطى دارد؟ پزند. گفت: اگر هم براى من مى مى

رود. چون توپ فضاى محصورى است. کسى که محصور است، حق را  در اقیانوس اطلس آب فراوان است اما در توپ نمى
کند. کسى که جلوى فهم و چشم و  ا بفهمد. محکم مقاومت مىخواهد حق ر بندد. نمى پذیرد و گوشش را به روى حق مى نمى

                                      
 387، ص 1کافى، ج ـ 1



خواند. کسى  هاى دیگران را نمى دهد، کتاب ى دانشگاه را گوش نمى خواهد واقعیات را بفهمد، خطبه گوشش را گرفته است و نمى
رود،  فراوانى در توپ نمى که خودش را گرفته و مانند توپ، غیر قابل نفوذ و محصور کرده است، این که آب اقیانوس اطلس به آن

) مانند 74(بقره/ » كَالْحِجارهَ«  تقصیر اقیانوس نیست. تقصیر توپ است که در بسته است. قلبى که سفت است و به قول قرآن
 سنگ است قلب سنگ حق ناپذیر است.

مشرك نشود. شرط صحت این است که آدم در در انجام این عبادت » لا يُشْرِكْ بِعِبادَهِ ربَِّهِ أَحَداً «گوید:  بعد جالب این است، مى
شود  ى بعد است. و از این آیه مى عبادتش خالص باشد. پس ببینید، نبوت، توحید، معاد، و تمام اعمال صالح هم در این جمله

) هرکه امید دارد، پس 110هف/ (ک» فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ «گوید:  فهمید که امید باید عمل در پى داشته باشد. آیه مى
شود  اى ندارد. همین خدا گفته است: برخیز و عمل کن. نمى شود گفت: ما به خدا امید داریم. امید به خدا فایده باید کار کند. نمى

 گفت: قلبت پاك باشد.
خرم. پدر رفت  برایت مىخواهى خوب  ى کوچکش گفت: مگر بیسکوییت نمى تان بگویم. پدرى به بچه اى براي من این جا قصه

و آمد و نخرید. این بچه بیسکوییتش را از پدر خواست. گفت: نخریدم. گفت: بابا بد است. بعد بچه پشت سر هم گفت: بابا بد است. 
آن قدر گفت که بابا این بچه را بغل کرد و گفت: باباجون دوستت دارم. گفت: پس چرا بیسکوییت نخریدى؟ یعنى بچه دوستى 

گوییم: على جان دوستت دارم. پس عمل تو کجاست؟ ولایت بدون عمل مورد قبول  کند. حال ما مى کوییت را قبول نمىبدون بیس
وسلم امت تو هستیم. پس  وآله وعلیه االله السلام مخلص تو هستیم. یا رسول االله صلی السلام نیست. امام صادق علیه حضرت على علیه

لْيـَعْمَلْ   فَمَنْ «گوید:  تان کجاست؟ قرآن مى عمل ها  امید دارى پس عمل کن. زمان طاغوت وقتى به بعضى از زن» كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـ
 گفت: آقا قلب من پاك است. اگر قلبت پاك است پس عمل شما کجاست؟  شد، وضع حجابت خوب نیست. مى گفته مى

 6ص) 2(؛ شرایط تکلیف 60 سال قرآن؛ از هایى درس نرم افزار آثار حجت الاسلام قرائتی ـ برنامه
 

 روایات مرتبط با آیه و بحث عدم شرك به خدا
 وسلم به پسر مسعود فرمود: وآله وعلیه االله پیامبر اعظم صلیـ 1

نْـيَا نَـزَعَ اللَّهُ بَـركََتَهُ وَ  ياَ ابْنَ مَسْعُودٍ مَنْ تَـعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ لَمْ يَـعْمَلْ بِمَا فِيهِ حَشَرَهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَ مَنْ  تَـعَلَّمَ الْعِلْمَ رئِاَءً وَ سُمْعَةً يرُيِدُ بِهِ الدُّ
لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا   للَّهُ تَـعَالَىضَيَّقَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَ وكََلَهُ اللَّهُ إلَِى نَـفْسِهِ وَ مَنْ وكََلَهُ اللَّهُ إِلَى نَـفْسِهِ فَـقَدْ هَلَكَ قاَلَ ا لِقاءَ ربَِّهِ فَـ

 يُشْرِكْ بعِِبادَةِ ربَِّهِ أَحَدا
پسر مسعود: هر که علم بیاموزد و عمل نکند خداوندش در قیامت کور محشور سازد، و هر که دانش را براى ریاء و به دست 

او تنگ سازد، و او را به خود واگذارد، و هر که را که خدا به آورى دنیا فرا گیرد، خداوند برکت آن را از وى بگیرد و روزى را بر 
فرماید هر که لقاء و دیدار خدا را خواهد باید عمل صالح کند و کسى را در عبادت  خودش واگذارد هلاك گردد که خداوند می

 1 خداوند شریک نگیرد.
 سوره کهف فرمود: 110آیه  السلام در باره امام صادق علیهـ 2

قاَلَ الرَّجُلُ » ١«فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً   فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ  -اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ   فِي قَـوْلِ   أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ععَنْ 
ثمَُّ قاَلَ مَا مِنْ عَبْدٍ   بهِِ النَّاسَ فَـهَذَا الَّذِي أَشْرَكَ بعِِبَادَةِ ربَِّهِ   يَشْتَهِي أَنْ يُسْمِعَ  -نَّمَا يطَْلُبُ تَـزكِْيَةَ النَّاسِ يَـعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الثَّـوَابِ لاَ يطَْلُبُ بهِِ وَجْهَ اللَّهِ إِ 

 رُّ شَرّاً فَذَهَبَتِ الأْيََّامُ أبَدَاً حَتَّى يظُْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرّاً.أَسَرَّ خَيْراً فَذَهَبَتِ الأْيََّامُ أبَدَاً حَتَّى يظُْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَيْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُسِ 
خواهد مردم بشنوند و او را بستایند، این است کسى که در عبادت  کند و مقصودش خدا نیست، بلکه می شخصى کار ثوابى می

که خدا برایش  خیرى کند و روزگار بگذرد، جز آن اى که در نهان کار آورد، سپس فرمود: هرگز نباشد بنده پروردگارش شریک مى
 2 که خدا برایش شرى آشکار کند. اى نباشد که در نهان شرى کند و روزگار بگذرد، جز آن خیرى ظاهر سازد، و هرگز بنده
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 چند روایت در باره ریا
 وسلم فرمود: وآله وعلیه االله ـ پیغمبر اکرم صلی1

 إِنَّهُ ليَْسَ إِيَّايَ أَراَدَ بِهَا.  يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اجْعَلُوهَا فِي سِجِّينٍ   فإَِذَا صَعِدَ بِحَسَنَاتهِِ   الْعَبْدِ مُبْتَهِجاً بهِِ   بِعَمَلِ إِنَّ الْمَلَكَ ليََصْعَدُ 
بالا برد، خداى عز و صورت حسنات است  برد و از آن مسرور است، ولى چون آن عمل را که به اى را بالا می فرشته عمل بنده

 1 جل فرماید: آن اعمال را در سجین (دیوان اعمال گنهکاران) گذارید، زیرا آن بنده این اعمال را براى من بجا نیاورده.
 السلام فرمود: ـ امیرالمؤمنین علیه2

 . حْدَهُ وَ يُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ فِي جَمِيعِ أمُُورهِِ إِذَا كَانَ وَ   وَ يَكْسَلُ   ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ لِلْمُرَائِي يَـنْشَطُ إِذَا رأََى النَّاسَ 
نشاط آید، و هر گاه تنها باشد کسل شود، و دوست دارد که در هر ه ریا کار سه نشانه دارد چون مردم را بیند (در عبادت) ب

 2 کارى او را بستایند.
 السلام فرمود:  ـ امام صادق علیه3

رُ شَريِكٍ قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ   مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لَمْ أَقـْبـَلْهُ إِلاَّ مَا كَانَ لِي خَالِصاً.  أنَاَ خَيـْ
خداى عز و جل فرماید: من بهترین شریکم، (پس اى بنده دیگرى را در عبادت شریک من مساز زیرا) هر کس در علمى که 

 3 از او نپذیرم، جز عملى که خالص براى من باشد. دهد، دیگرى را شریک من سازد انجام می
 السلام فرمود: ـ امام صادق علیه4

مِنْ بدََنهِِ وَ سَهَرٍ مِنْ ليَْلِهِ أبََى أَكْثَـرَ مِمَّا أَراَدَ وَ مَنْ أَراَدَ النَّاسَ باِلْكَثِيرِ مِنْ عَمَلِهِ فِي تَـعَبٍ   مَنْ أَراَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ باِلْقَلِيلِ مِنْ عَمَلِهِ أَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ 
 . اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ أَنْ يُـقَلِّلَهُ فِي عَيْنِ مَنْ سَمِعَهُ 

چه قصد کرده برایش نمایان سازد، و هر که با عمل  هر که با عمل اندکش، خداى عز و جل را قصد کند، خدا هم بیشتر از آن
 4 شبش، مردم را قصد کند، خداى عز و جل حتما عملش را در نظر شنوندگان کم جلوه دهد. بسیار و رنج تن و بیدار خوابى

 وسلم فرمود: وآله وعلیه االله ـ رسول خدا صلی5
نْـيَا لاَ   فِيهِ سَرَائرُِهُمْ   عَلَى النَّاسِ زمََانٌ تَخْبُثُ   سَيَأْتِي ريِاَءً لاَ يُخَالِطهُُمْ   يَكُونُ دِينـُهُمْ   مَا عِنْدَ ربَِّهِمْ   يرُيِدُونَ بهِِ وَ تَحْسُنُ فِيهِ عَلاَنيَِتـُهُمْ طَمَعاً فِي الدُّ

 . فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ   فَـيَدْعُونهَُ دُعَاءَ الْغَريِقِ   يَـعُمُّهُمُ اللَّهُ بعِِقَابٍ   خَوْفٌ 
شد، و از ظاهر خویش ثواب خدا را مقصود شان پلید و ظاهرشان زیبا با زمانى براى مردم پیش آید که براى طمع دنیا باطن

ها را مجازاتى همگانى کند، سپس مانند کسى  ها آمیخته نشده باشد: خدا آن شان ریا باشد و ترس از خدا به آن نداشته باشند، دین
 5 شود، دعا کنند و خدا مستجاب نکند. که غرق مى

 السلام فرمود:  ـ امام باقر علیه6
بْـقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ  بْـقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ قاَلَ يَصِلُ   أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ   الإِْ لَهُ سِرّاً ثمَُّ   الرَّجُلُ بِصِلَةٍ وَ يُـنْفِقُ نَـفَقَةً للَِّهِ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ فَكُتِبَ   قاَلَ وَ مَا الإِْ

 نيَِةً ثمَُّ يذَْكُرُهَا فَـتُمْحَى وَ تُكْتَبُ لَهُ ريِاَءً يَذْكُرُهَا وَ تُمْحَى فَـتُكْتَبُ لَهُ عَلاَ 
تر است، راوى عرض کرد: نگهدارى عمل چیست؟ فرمود: مردى براى خداى  براى مردى نگهدارى عمل از خود عمل سخت

ب دارد) سپس شود (که پذیرفته خداست و ثوا نماید، برایش عمل نهانى نوشته مى کند و خرجى می شریک بخششى می یگانه بى
آورد، تا آن را محو کرده،  نویسند (که ثوابش کمتر است) باز هم به زبان مى آورد و برایش عمل آشکار می کارش را به زبان مى

 6 که ثواب ندارد مستحق عقاب است). نویسند (که علاوه بر آن برایش ریا مى
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 ـ 7
رُ إِذَا يْرِ فَـيـَرَاهُ إِنْسَانٌ فَـيَسُرُّهُ ذَلِكَ فَـقَالَ لاَ بأَْسَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَ هُوَ يُحِبُّ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ فِي ءَ مِنَ الْخَ  سَألَْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَـعْمَلُ الشَّيْ  النَّاسِ الْخَيـْ

  لَمْ يَكُنْ صَنَعَ ذَلِكَ لِذَلِكَ 
آید،  بیند و او خوشش مى کند و شخصى او را مى میزراره گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم راجع به مردى که کار خیرى 

 1 که عمل را به آن قصد انجام ندهد. فرمود: عیب ندارد، هر کس دوست دارد خوبیش میان مردم نمایان شود به شرط آن
 وسلم فرمود: وآله وعلیه االله ـ پیامبر اسلام صلی8

نْـيَا  وَ زيِنَتِهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة ياَ ابْنَ مَسْعُودٍ مَنْ تَـعَلَّمَ الْقُرْآنَ للِدُّ
 2 پسر مسعود: هر که قرآن را براى دنیا و زیورهاى آن آموزد خداوند بهشت را بر او حرام گرداند.اي 

 دیگرچند روایت 

لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا السلام از  بن مهران گوید: از ابا عبد اللَّه علیه سماعۀـ 1  پرسیدم؟ فرمود:  يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً فَـ

  فةَِ مَنْ ليَْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لاَ هُوَ مِنْ أهَْلِهالْمَعْرفَِةُ باِلأْئَمَِّةِ وَ لا يُشْركِْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً التَّسْلِيمُ لعَِلِيٍّ لاَ يُشْركُِ مَعَهُ فيِ الخِْلاَ   الصَّالِحُ   الْعَمَلُ 
السلام است که در خلافت او، کسى  تسلیم به على بن ابى طالب علیه وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً   عمل صالح معرفت امامان است

 3 را که خلافت حق او نیست و اهلیت ندارد شریک نکند.
 ـ 2

هَ دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ع وَ بَـيْنَ يدََيْهِ إِبْريِقٌ يرُيِدُ أَنْ  انِي أَنْ يَـتـَهَيَّأَ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ فَدَنَـوْتُ لأَِصُبَّ عَلَيْهِ فأَبََى ذَلِكَ وَ قاَلَ مَهْ ياَ حَسَنُ فَـقُلْتُ لَهُ لِمَ تَـنـْ
أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَـقُولُ فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ  أَصُبَّ عَلَى يَدِكَ تَكْرَهُ أَنْ أُوجَرَ قاَلَ تُـؤْجَرُ أنَْتَ وَ أُوزَرُ أنَاَ فَـقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَـقَالَ 
لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً وَ هَا أنَاَ ذَا أتََـوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَ هِيَ الْعِ   دبَادَةُ فأََكْرَهُ أَنْ يَشْركََنِي فِيهَا أَحَ فَـ

خواست وضو بگیرد جلو رفتم تا آب بریزم  اى بود که می السلام رسیدم در مقابلش آفتابه وشاء گفت: خدمت حضرت رضا علیه
 مانع شد و فرمود: صبر کن حسن. 

 خواهى به ثواب برسم. گذارى آب بریزم روى دست شما نمی کردم: آقا چرا نمی عرض
 برى ولى من گناه.  فرمود: تو اجر می

 کردم: براى چه؟عرض 
لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بعِِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً «فرماید:  اى که خداوند می فرمود: مگر این آیه را نشنیده » فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـ

 4 بادت خود شریک گردانم.خواهم کسى را در ع خواهم وضو براى نماز بگیرم که خودش عبادتى است، نمی اکنون من می
 وسلم فرمود: وآله وعلیه االله پیامبر رحمت صلیـ 3

 ذَلِكَ  حَشْوُ   الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  إِلَى نوُرٌ  لَهُ  سَطَعَ  آخِرهَِا إِلَى واحِدٌ  إِلهٌ  إِلهُكُمْ  أنََّما إِلَيَّ   يوُحى مِثـْلُكُمْ  بَشَرٌ  أنَاَ إِنَّما قُلْ  -مَنَامِهِ  عِنْدَ  الآْيةََ  هَذِهِ  قَـرَأَ  مَنْ 
   يُصْبِحَ  حَتَّى لَهُ  يَسْتـَغْفِرُونَ  مَلاَئِكَةٌ  النُّورِ 

کند که تا مسجد  هر کس آیه آخر سوره کهف را (هنگام خواب) بخواند، در بستر خواب او نورى به طرف خانه کعبه، تابش مى
 5 بامدادان طلب آمرزش کنند.الحرام پرتو افکند و در تابش آن فرشتگانى باشند که براى او تا 

 السلام فرمود: امام صادق علیهـ 4
قَظَ مِنْ مَنَامِهِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يرُيِد  مَا مِنْ عَبْدٍ يَـقْرَأُ آخِرَ الْكَهْفِ حِينَ يَـنَامُ إِلاَّ اسْتـَيـْ
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هر ساعتى از شب که بخواهد از  که هیچ کس نیست از بندگان خدا که آیه آخر سوره کهف هنگام خواب تلاوت کند مگر این
 1 خواب برخیزد.

 
 اي شبیه  آیه

 إلَِيَّ أنََّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فاَسْتَقيمُوا إِليَْهِ وَ اسْتـَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْركِينَ   قُلْ إِنَّما أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحى
شود که معبود شما معبودى یگانه است؛ پس تمام توجه  وحى مى بگو: من فقط انسانى مثل شما هستم؛ این حقیقت بر من

 )6خویش را به او کنید و از وى آمرزش طلبید؛ واى بر مشرکان! (فصلت/
 از فرمان خداوند نتایج سرپیچی ابلیس

 کفرـ 1
 وَ اسْتَكْبـَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرينَ   وَ إِذْ قُـلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلْيسَ أبَى

همگى سجده کردند؛ جز ابلیس که سر باز » براى آدم سجده و خضوع کنید!«و (یاد کن) هنگامى را که به فرشتگان گفتیم: 
 )34بقره/ر نافرمانى و تکبرش) از کافران شد. (زد، و تکبر ورزید، (و به خاط

 رَ وَ كاَنَ مِنَ الْكَفِريِنَ إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْب ـَ
 )74ص/جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود! (

 ـ تنزل مقام2
 الصَّغِريِنَ هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَـتَكَبـَّرَ فِيهَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ قاَلَ فاَهْبِطْ مِن ـْ

ات) فرود آى! تو حقّ ندارى در آن (مقام و مرتبه) تکبر کنى! بیرون رو، که تو از افراد پست و  از آن (مقام و مرتبه«گفت: 
 )13کوچکى! (اعراف/

 ـ لعنت خدا بر او4ـ رانده شدن از درگاه خدا  3
ينِ   اللَّعْنَةَ إِلىَ ا فإَِنَّكَ رجَِيمٌ * وَ إِنَّ عَلَيْكَ هَ قاَلَ فاَخْرُجْ مِن ـْ  يَـوْمِ الدِّ

و لعنت (و دورى از رحمت حق) تا روز قیامت بر * اى (از درگاه ما!).  شده  ] بیرون رو، که رانده ها [فرشتگان از صف آن«فرمود: 
 )35و34/(حجر» تو خواهد بود!

هَا فإَِنَّكَ رجَِيمٌ * وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتىِ إِل  يَـوْمِ الدِّينِ   ىَ قاَلَ فاَخْرُجْ مِنـْ
و مسلمّاً لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد * ها (و صفوف ملائکه) خارج شو، که تو رانده درگاه منى!  از آسمان«فرمود: 

 )78و77ص/بود!(
 ـ جهنمی شدن5

هُمْ فإَِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤكُمُ   جَزَاءً مَّوْفُوراً    قاَلَ اذْهَبْ فَمَن تبَِعَكَ مِنـْ
 )63اسراء/برو! هر کس از آنان از تو تبعیت کند، جهنم کیفر شماست، کیفرى است فراوان! (« فرمود:
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